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شـرق: همايون غنى زاده مى گويد: «تمايلى براى شركت 
در بخش مسابقه سى ودومين جشنواره بين المللى تئاتر 
ــنواره  ــركت در اين دوره از جش فجر ندارد.» وى علت ش
ــنواره از كمپانى رام دانست  را دعوت رسمى ستاد جش
كه با او همكارى مى كند. اين كارگردان تئاتر در نشست 
خبرى كه به مناسبت اجراى نمايش 13-13 تبصره 8 
ــتونى تبار؛ برگزار  با حضور بازيگران و عوامل كمپانى اس
شد؛ با برشمردن روند توليد اين نمايش گفت: «براى من 
نوشتن اين نمايش بسيار مشكل تر از كارهاى ديگرم بود. 
به اين دليل كه اين نمايش به شدت با رياضى و اعداد سر 
ــتم ماشين  ــتم آن را مى نوش و كار دارد و زمانى كه داش
ــاب وكتاب مى كردم.  ــاب دايما در كنارم بود و حس حس
ــخت بوده  فكر مى كنم اين موضوع براى بازيگران نيز س
ــتند.» اين نمايش در  و آنها هم اين چالش را با متن داش
ــنواره با عنوان «شاه مى ميرد» به  استونى و چندين جش
ــا نام 13- 13 تبصره 8  ــه رفته اما در ايران ب روى صحن
شب گذشته براى نخستين بار در سالن انتظامى به روى 
ــتانى پر از  صحنه رفت. اما آمدن اين گروه به ايران داس
افت وخيز بود كه غنى زاده آن را ناشى از تغيير و تحولاتى 

دانست كه در اين دوره از جشنواره به وجود آمده است. 
ــاس گفته غنى زاده از اين كمپانى با ايميلى كه از  بر اس
ــينى، دبير بخش بين الملل  ــيدعبدالرضا حس سوى س
جشنواره سه ماه پيش ارسال شده رسما دعوت شده است. 
اما درست چندروز مانده به جشنواره و در حالى كه گروه 
آماده سفر به ايران بوده؛ با ايميل ديگرى از آنها خواسته 
شده است كه به دليل تامين نشدن هزينه هاى مربوط به 
ايران نيايند. البته با قبول كردن هزينه نيمى از بليت ها 
ــته اند به ايران سفر  ــط كمپانى رام اين گروه توانس توس
كنند و در جشنواره اجرا داشته باشند. هرچند هنوز ستاد 
جشنواره هزينه نيمى ديگر از بليت ها را كه تقبل كرده، 
نپرداخته و قرار است تامين شود. اما نكته اى كه كارگردان 
اين نمايش و گروه نسبت به آن دلنگران بودند. غنى زاده 
كه هنرمندان را مايه اعتبار بخشى به جشنواره مى داند، 
ــتباه انتخاب آقاى عالى زاد براى  افزود: «ما جوابگوى اش
دبيرى جشنواره نيستيم و نبايد تقاص آن را بدهيم.» در 
اين جلسه اعضاى كمپانى رام و بازيگران نمايش نظرات 
ــان را درباره اجرا و همكارى با غنى زاده و  و ديدگاه هايش

حضور در ايران گفتند.

با جشنواره تئاتر فجر

گلايه هاى همايون غنى زاده در آستانه اجراى 13- 13 تبصره 8
هنرمندان نبايد تقاص مديران را بدهند

ياد

يادداشت شفاهى

پيشنهاد روز

چهره روز

حاتمى كيا در جمع فرزندان شهدا: 
 «شوارتزنگر» هم باشم

نمى توانم از موانع بگذرم

شرق: ابراهيم حاتمى كيا در جمع فرزندان شهيد  �
ــق از جامعه انقلابى و  ــيار عمي گفت حرف هاى بس
ــهدا گفت  آرمانى را مى توان از دوران خانواده هاى ش
اما لايه هاى تكرارى و كليشه شده، مانع چنين امكانى 
است. عصر دوشنبه، هفتم بهمن ابراهيم حاتمى كيا، 
ــه موضوع دفاع  ــتر فيلم هايش ب كارگردانى كه بيش
مقدس اختصاص دارد، با خانواده و فرزندان شهيدانى 
همچون باكرى، جولايى، رستگار، تندگويان، مرقاطى، 
نامجو، همت، آزما، تهرانى مقدم، زين الدين، كشورى، 
ــينمايى اوج ديدار كرد و از  نجفى و... در موسسه س
ــوى آنها مورد تقدير قرار گرفت. او كه تحت تاثير  س
اين فضا قرار گرفته بود، در بخشى از اين مراسم گفت: 
ــت كه در اين فضاى كاملا حسى سخن  «سخت اس
بگويم. مى خواستم متنى آماده كنم اما تصميم گرفتم 

با الهام از همين فضا، صحبت كنم.» 
حاتمى كيا سپس به برخوردهايى كه با او مى شود، 
اشاره كرد: «بعضى ها به من مى گويند كه تو فقط از 
جهاد و جنگ بگو اما من نيز مانند بقيه فرزند و خدا 
دارم، قرآن مى خوانم و طغيان بشريت را عليه خداوند 
ــخن بگويم.  ــم، آزارم مى بينم و بايد از آن س مى بين
ممكن است «گزارش يك جشن» را بسازم تا در تاريخ 
ــود حتى با اينكه بسيارى از  اين مملكت ماندگار ش
ــان نيايد اما در مقابل بسيارى هم  دوستان خوشش

خوششان مى آيد.»
كارگردان «ارتفاع پست» با بيان اينكه اين نشست 
ــده است، ادامه داد: «با اينكه اين  ديرهنگام برگزار ش
نشست ديرهنگام شكل گرفته است اما من بى گناهم. 
ــما به انواع متفاوت ارتباط داشته ام  من با تك تك ش
اما نگهبان بالاى سر شما، چيزى به نام بنياد شهيد 
كه اصلا نمى دانم در حال حاضر مسوولش چه كسى 
است و منظورم خداى ناكرده بحث سياسى نيست. 
اما حرف هاى بسيار عميق از جامعه  انقلابى و آرمانى 
ــهدا مى توان گفت كه فكر  ــاى ش از درون خانواده ه
مى كنم لايه هاى تكرارى و كليشه شده امكان گفتن را 
از ما مى گيرد. هنگامى كه فكر مى كنم بايد به سمت 
ــاس مى كنم كه اگر «آرنولد  اين موضوع بياييم احس
شوارتزنگر» «ترميناتور» هم باشم نمى توانم به راحتى 

از اين موانع بگذرم.»
همچنين در بخشى از اين برنامه على كشورى، 
فرزند شهيد كشورى كه فيلم مستندى نيز ساخته 
است، از حاتمى كيا پرسيد: «چرا كسانى كه براساس 
ــازند فرياد فرزندان و  مستندات تاريخى فيلم مى س
ــد. اتفاقى كه براى  ــهدا را در مى آورن خانواده هاى ش
ــيمرغ» يا «شوق پرواز» افتاد و در فيلم «چ» هم به  «س

نوع ديگرى رخ داد.»
ــخ اين پرسش عنوان كرد:  حاتمى كيا نيز در پاس
ــتيد كه حق مطلب درباره «چ» ادا  «اگر معترض هس
نشده يا بايد بار ديگر مرور تاريخى شود بايد بگويم كه 
من خيلى جرات كردم درباره چمران فيلم ساختم. 
واقعه هايى كه در انقلاب رخ داد بسيار پيچيده است و 
من تيرم را رها كردم. اما شما گفتيد كه سينما خوانديد 
فيلمساز هستيد و من اميدوارم زنده بمانم و فيلمى 
را كه درباره پدرتان مى سازيد ببينم. اولين ماموريتى 
كه بايد خودتان به خودتان بدهيد همين است. چه 
كسى بهتر از شما براى گفتن اين حرف! هرچه جلوتر 
برويد متوجه مى شويد كه چه عالم پيچيده اى است. 
تلاش ما همين مقدار بود.»حاتمى كيا در سى و دومين 
ــنواره فيلم فجر در حالى كه فيلم گزارش يك  جش
جشن همچنان بلاتكليف دارد با فيلم «چ» قصد رقابت 

در بخش مسابقه سينماى ايران را كرده است.

براى پرتو مهتدى
جز عشق، چيزى به قلم نمى آيد

ــرد بزرگمردى چون «پرتو مهتدى» به  � براى يادك
ــاره كرد. اين كه... نه هر  چه ويژگى هايى از او بايد اش
چه فكر مى كنم مى بينم جز «عشق» چيزى به زبان و 
قلم نمى آيد. «پرتو» مردى بود كه فقط عشق داشت 
باور كنيد آنچه مى گويم از باب جوشش احساس ها و 
عاطفه ها نيست. اين مرد در بستر مرگ از ليلا دختر 
ــش ببرد. الان از  ــن قول گرفته بود كه مرا به بالين م
ــت چرا نتوانسته به اين وعده  دريغ هاى ليلا اين اس
ــم و بكنم كه  ــتم بگوي عمل كند. من چه مى توانس
ــم؟ خودم نسبت به او يك دريا اندوه و  تسلايش باش
دريغ دارم كه نمى دانم چگونه و چه زمانى آرام خواهد 
گرفت. اما  گيريم كه اين آرامش هم فراهم آمد، جاى 
آن درياى عشق و عاطفه را چه كسى و چه جريانى پر 
خواهد كرد؟ و اصلا پرشدنى است؟ پرتو مهتدى مثل 
همه مردان مرد محجوب بود و فروتن. از روان پاك و 
ملكوتى اش رخصت مى خواهم و من باب گلايه بگويم: 
ــش از اندازه  ــان، مرد نازنين به زندگانيت بي «پرتوج
ــاعر جوان و كم  تجربه،  مهربان بودى. به قول يك ش
بيش از اندازه ز گنجينه دل سكه مهر بدامان كسان 

مى پاشيدى.»
اما پيرانه سر از جوانان مى خواهم كه پرتو مهتدى را 
بشناسند و عشق و انسانيتش را پاس بدارند. چنان كه 
ــتى بزرگ شد. و  ــق و حرمت به دوس خود او با عش
ــم براى اين است كه چرا  ــته باش نيز اگر دريغى داش
نتوانستم چنان كه حقش بود و شايستگى اش را داشت 
ــتش بدارم. توجه كرديد كه در اين چند سطر،  دوس
در اين وجيزه حرفى از روابط فرهنگى اش نزدم. حال 
ــى كه در بستر  آنكه پرتو مرد فرهنگ بود. از آن كس
مرگ در يك قدمى بى فردايى فقط به سوداى عشقش 
به دوستى بينديشد بايد انتظار پاسخى درخور داشت. 
ــا خواهد گرفت. چيز  ــخ را از م پرتو نازنين اين پاس

ديگرى نياز ندارد. 
ــژه دو دختر نازنينش  به همه بازماندگانش به وي

تسليت  مى گويم.

همكار واقعى

وقتى خبر درگذشت «پرتو مهتدى» را شنيدم بسيار  �
ــوكه شدم. متاسفانه در هشت سال گذشته  متاثر و ش
ــت هاى  ــينما از هم جدا افتاديم و سياس ما اهالى س
وحشتناكى در پيش گرفته شد كه سبب شد خانواده 
ــينما منزوى شوند و به سمت فردگرايى بروند. اين  س
ــارى مهتدى اطلاعى  ــد تا من از بيم دورى باعث ش
ــته و از احوالات او بى خبر باشم. به همين دليل  نداش
شنيدن خبر درگذشت او برايم وحشتناك بود؛ چراكه 
او فردى محترم و پركار بود. ما همكارى خوبى با يكديگر 
داشتيم. مهتدى به معناى واقعى همكار فوق العاده اى 
محسوب مى شد. درگذشت ايشان را به خانواده سينما 

و همچنين خانواده وى تسليت مى گويم. 

«سكوت پرواز» بابك گرمچى 
در «خانه هنرمندان»

و  ــرح  ط  47 شـرق:    
ــس و ميناى  تابلوهاى م
ــا عنوان  ــك گرمچى ب باب
ــرواز» در خانه  ــكوت پ «س
ــوار  دي روى  ــدان  هنرمن
ــه اين آثار را  مى رود. او ك
در فاصله سال هاى 1392 
ــت درباره انتخاب  ــى و اجرا كرده اس –1387 طراح
نام «سكوت پرواز» مى گويد: «شايد پرواز نمادى براى 
ــيدن و رهايى از ماندن و بسته  شدن بر زمين  پركش
ــد.» به گفته اين طراح كه  ــدن از سكون باش و رها ش
بخشى از كارهايش به طور دايمى در تالار وحدت به 
نمايش در آمده است: «در دنياى پرآشوب امروزى ما، 
كه انسان ها در پى نابودى هم برآمده اند، انسان هايى 
كه اسير افكارى غير از آنچه كه بايد، شده اند، دنيايى 
ــد. با  ــان متمدن و امروزى باش ــت كه لايق انس نيس
مفهوم پرواز بود كه مى توانستم ميل به آزادى را نه تنها 
به مفهوم سياسى بلكه رهايى از بند خويشتن خويش، 
رهايى از آنچه اسير ساخته هاى خود شديم، رهاشدن 
از سرگردانى و سردرگمى بيان كنم. مهم نيست كه 
پرواز به كدامين سمت وسو باشد، همين كه پرواز آغاز 
ــود، افق پديدار مى شود.» كارهاى ارايه شده در اين  ش
نمايشگاه؛ براى نخستين بار با روش مس و مينا اجرا 
شده و در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مى گيرد. 
زمان بازگشايى اين نمايشگاه ساعت 13 تا 21 عصر 

روز 11 بهمن است و تا 22 بهمن ادامه دارد.

شرق: اگرچه همه در انتظار صدور مجوز براى كتاب «زوال 
كلنل» و «طريق بسمل شدن» بودند؛ اما اثرى از محمود 
ــنده و بر اساس  ــتارى از نويس دولت آبادى با صدا و نوش
ــد. دولت آبادى چندين  تاريخ بيهقى وارد بازار كتاب ش
سال است كه در كنار نوشتن متون جديد بر متون كهن 
نيز متمركز شده و بعد از شاهنامه فردوسى به سراغ دو 
ــهرى اش ابوالفضل بيهقى و حسنك وزير رفته و  همش
ــنك وزير را بازنويسى كرده است؛  داستان معروف حس
كتابى كه به گفته ناشر آن از زمانى كه خبرش در «ايسنا» 
منتشر شد، بيش از هزارنسخه آن فروش رفته است. مدير 
ــارات فيروزى در گفت وگو با «شرق» با بيان  فروش انتش
ــن مطلب گفت: «از آنجايى كه كتاب تا زمان رونمايى  اي
در بازار عرضه نمى شود، فعلا تنها نمايندگى فروش كتاب 
ــايت انتشارات است كسانى كه علاقه مند به تهيه آن  س
ــايت آن را با تخفيف 10 درصد  ــند، مى توانند در س باش
خريدارى كنند.» به گفته مسوولان انتشارات فيروزى با 
رويه پيش فروش كتاب به نظر مى رسد كه اين كتاب و نوار 
تا پيش از رونمايى احتمالا در اسفند به چاپ دوم برسد. 
ــنا» بازخوانى دولت آبادى از «وزيرى  به گزارش «ايس
امير حسنك» و وزارت كلاسيك در ايران با سرفصل هايى 
همچون: مقدمه، وزيرى امير حسنك و ذكر بر دار كردن 
حسنك وزير همراه است. نسخه صوتى اين اثر نيز به اين 
موارد مى پردازد: وزيرى امير حسنك، گفتار سالار حاجب 
ــعود به عنوان زمينه  على قريب درباره آنچه با آمدن مس
وقايع پيش رو رخ خواهد داد، داستان حسنك، ذكر بر دار 

كردن و پايان داستان بر دار كردن جعفر برمكى. 
ــن كار را اداى دين به ابوالفضل  دولت آبادى انجام اي

ــنا  ــكل گيرى اين كار به ايس بيهقى مى داند و درباره ش
ــه مى خواهيم همان طور كه  ــه: «آمدند پيش من ك گفت
نيشابورى ها مجسمه عطار و خيام دارند، مجسمه شما را 
هم بسازيم، گفتم نمى خواهم سنگ شوم. گفتند برايتان 
در سبزوار و در جاى خانه قبلى خانه بسازيم، گفتم اگر 
قرار بود خانه اى آباد باشد، خراب نمى شد. پرسيدم چرا 
روى بيهقى كار نمى كنيد؛ او كه استاد نثر پارسى است. 
در نتيجه با توجه به وضعيت امروز كه همه چيز صوتى 
و تصويرى است، پذيرفتم بخش هايى از بيهقى را بخوانم 
ــنك در دانشگاه ها معرفى شده و مردم  و از آنجا كه حس
بيهقى را با او مى شناسند، اين داستان را انتخاب كردم.»

ــد  ــوارخوان بودن بيهقى، به نظر مى رس با فرض دش
ــانى كه  دولت آبادى با اين اقدام خود، مى خواهد به كس
ــوار مى دانند، نشان دهد كه  خواندن كتاب بيهقى را دش
خوانش اين كتاب، چندان، دشوار نيست و در عين حال، 

كتاب بيهقى را به جوانان معرفى كند. 
ــه كوتاهى درباره  ــر اين كتاب، مقدم ــادى ب دولت آب
انتخاب «تاريخ بيهقى» با ويرايش على اكبر فياض و نسخه 
ويرايش محمدجعفر ياحقى و مهدى سيدى نوشته است. 
مجموعه «وزيرى امير حسنك» در قالبى نفيس با قيمت 
29هزار تومان از سوى انتشارات فيروزى منتشر شده و 
علاقه مندان مى توانند براى خريد آن به سايت انتشارات 
به آدرس http: //firoozipress. com مراجعه كنند. 
دولت آبادى در چند سال گذشته  كتاب زوال كلنل را به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ارايه كرد و نتوانست مجوز  
نشر بگيرد. اين كتاب در آلمان و آمريكا منتشر شده است 

و تاكنون چند جايزه دريافت كرده است.

استقبال مخاطبان از كتاب جديد دولت آبادى بازار نشر را غافلگير كرد

پيش فروش 1000نسخه در چند ساعت
مهتدى، مترجم و منتقد سينما درگذشت

پرواز «پرتو»
ــينما  محمـد تاجيـك:  پرتو مهتدى، مترجم و منتقد س
شامگاه هفتم بهمن  درگذشت. اين منتقد و مترجم قديمى 
سينما كه مدتى به دليل سرطان كبد در بيمارستان تهران 
ــترى بود، در اين بيمارستان درگذشت. قرار  كلينيك بس
است پيكر پرتو مهتدى، امروز چهارشنبه ساعت 9 صبح از 
خانه سينما تشييع شود. قرار بود چندى قبل و در هفتمين 
جشن انجمن منتقدان سينماى ايران، از سال هاى فعاليت 
پرتو مهتدى با حضور وى تقدير شود كه او به دليل بيمارى 
نتوانست به اين مراسم بيايد اما بزرگداشت او برگزار شد. 
در اين مراسم، طهماسب صلح جو رييس انجمن منتقدان 
سينما درباره او گفت: «همين پرتو مهتدى با عشق سينما 
زندگى كرد، اما از سينما هيچ چيز عايدش نشد و امثال آن 
كم نيستند. پس بايد بگويم به ضيافت عشق خوش آمديد.» 
پرتو مهتدى كه به دو زبان انگليسى و فرانسوى مسلط بود، 
سابقه همكارى با مجلات «فيلم» و «دنياى تصوير» را داشت 
و سال ها دبيرسرويس سينمايى جهان هفته نامه سينما بود. 
مهتدى همچنين سال ها با بخش بين الملل جشنواره فيلم 
ــه 1360 و اوايل دهه  ــر همكارى كرد. مهتدى در ده فج
ــينمايى از جمله «جدال»، «خانه  1370 در چند پروژه س
ــهر»، «دستمزد»،  ابرى»، «صعود»، «گلنار»، «زير بام هاى ش
ــيرك بزرگ»، «بچه هاى طلاق» و «مدرسه پيرمردها»،  «س
به عنوان منشى صحنه يا دستيار كارگردان حضور داشت. 
«اسكارلت»، «غريبه»، «چشم به راه»، «در پناه عشق» و «عشق 
دوباره»، از جمله كتاب هايى است كه او به فارسى ترجمه 
ــت. مرحوم مهتدى در چند سال گذشته چندان  كرده اس
فعال نبود و بيشتر در ويرايش متون به شاگردانش كمك 
مى كرد. مهتدى مطبوعاتى پيگير و عاشق سينما بود كه در 

فرانسه درس خوانده بود، در دهه هاى 60 و 70 در 12 فيلم 
ــى صحنه و دستيار كارگردان فعاليت كرد.  با عنوان منش
ــال، آرام و باوقار كارش را كرد، تا توانست  ــال هاى س او س
ــت ترجمه كرد، تا توانست روزنامه نگار و  نوشت، تا توانس
ــر كرد و كوشيد اثرگذار  مترجم تربيت كرد، كتاب منتش
ــاى ايرانى  ــى از معتبرترين فيلم ه ــد. زيرنويس برخ باش
ــال ها مترجم  ــت كه س ــت اس كار اين مترجم چيره دس
ــينماى ايران نيز بود. به  ــيارى از ميهمانان خارجى س بس
ــنيم» پرتو مهتدى همچنين در زمان سفر  گزارش «تس
ــى علوم و هنرهاى  ــه آكادم 10روزه اعضاى هيات رييس
ــكار) به ايران كه به دعوت محمدمهدى  ــينمايى (اس س
عسگرپور (مديرعامل خانه سينما) صورت پذيرفت نقش 
ــينماگران  ــم گيرى در ترجمه و ايجاد پيوند بين س چش
ــاى اين آكادمى ايفا كرد و خاطره آن دوران  ايران و اعض
ــورمان محفوظ  ــينماى كش همواره در حافظه تاريخ س
خواهد ماند. مهتدى در سال 89 از جمله داوران انجمن 
منتقدان و نويسندگان سينماى ايران در دومين جشنواره 
ــينمايى بود و در كنار افرادى چون فريدون  مطبوعات س
صديقى، طهماسب صلح جو، دكتراحمد توكلى و حسين 
معززى نيا به داورى آثار پرداخته است. انجمن منتقدان و 
نويسندگان سينمايى در پيامى: «ضايعه فقدان اين چهره 
تاثيرگذار عرصه نوشتار سينمايى را به خانواده محترم آن 
مرحوم، جامعه منتقدان و نويسندگان سينمايى و اهالى 
ــراى آن مرحوم  ــه و از خداوند منان ب ــليت گفت قلم تس
رحمت و غفران الهى و براى خانواده ايشان صبر آرزومند 
ــم يادبود او جمعه از 18 تا 19 در مسجد  ــت.» مراس اس

الجواد در ميدان هفت تير برگزار خواهد شد. 

ــرادى «روزبه  ــگاه انف دومين نمايش
ــى» با عنوان «هم همه» هفته  روزبهان
ــر» برپا  ــرى «هفت ثم ــش در گال پي
شد. تم اصلى نمايشگاه، تاكيد روى 
فشردگى و انباشت نهفته در زندگى 
شهرى بود. به نظر مى رسيد عكاس سعى داشته دوربينش را توى شلوغى ها ببرد و 
از حالات خاص جمعيت و نظم پنهانش عكس بگيرد. نكته قابل اعتنا اين است كه 
عكس ها فضاهاى چندوجهى زندگى عمومى را القا و منتقل مى كنند، اما از نگاه 
اگزوتيك غربى پسند در آنها خبرى نيست. پشت ويزور عكاس، خبرى از «دلزدگى» 

و نگاه دردمندانه غرب به شرق نيست. 
فاصله گرفتن از مد روز و رويه رايج ساير عكاسان، چندان كار ساده اى نيست. 
ــان از ايران و تهران،  ــاى هنرى و خبرى براى ديدن تصوير باب طبعش آژانس ه
سرودست مى شكنند. «سياهى» مطلوب آنها با سياهى حقيقى احتمالى كه ما در 
فضاى جامعه مى بينيم، بسيار فرق دارد: اولى اغراق آلود و كاريكاتورى و كليشه اى 
است؛ يك «تو را به خدا به فريادمان برسيد و از دست اين جامعه رجاله خلاص مان 
كنيد» در آن موج مى زند، ولى سياهى دومى نظاره گر است و دقيق و گاه دلسوز. 
سعى مى كند به اصل «استناد» در عين پرداخت فيگوراتيو هنرى پايبند باشد؛ نور 
بتاباند بر زواياى ناديده؛ حيرانى و سرگشتگى جمعيت را نشان دهد و حالات گيج 
ــده مى خواهد از آن نگاه  و درهم فرورفته مردم  را ببيند، زيرا به هر طريقى كه ش

غالب كليشه اى، فاصله بگيرد. 
ــگى،  ــنا و هميش ــك به قصد القاى يك معناى معهود و آش ــگاه اگزوتي در ن
ــض و پيچيدگى زندگى  ــت تناق ــود. قرار نيس «جزييات» امر واقع، حذف مى ش
كلانشهرى در آن، بازنمايى شود. بايد شهرهاى شرقى دوبعدى و ابتدايى و مثل 
ــوند. در اين نوع عكس ها از رعشه و پس لرزه هاى  ــيده ش «دهات» به تصوير كش

ــوژه ها و فيگورهاى  ــت. برعكس اين نگاه، س ريتميك زندگى مدرن خبرى نيس
روزبه روزبهانى آكنده از جزييات است. نمى خواهد به زور معنايى را منتقل كند. 
ــود در چهره ها. سعى مى كند همراهشان شود تا ببيند، خود آنها چه  غرق مى ش
مى گويند. حرف توى دهنشان نمى گذارد. شايد به يك معنا اعتقاد ندارد هنر يعنى 

«بخشيدن صدا» به بى صدايان و له شدگان و ناديده گرفته شدگان. 
بخشيدن صدا در كار نيست، هرچه هست تلاشى است براى يك «مكالمه» 
و «گفت وگو»ى جاندار و ارزشمند. مسلما «مردم» نيز حرفى براى گفتن دارند. 
مى توانيم به حالت دست ها و چشم ها و پيكره ها نگاه كنيم و «حرف دل» مردم 

ــهرى همراه شد و پابه پايش  را از لابه لاى آنها بخوانيم. بايد با ريتم زندگى ش
ــه از دور و بافاصله، مصادره به مطلوب كرد و همان چيزهايى را  ــت، نه آنك رف
ديد كه چشم غربى دوست دارد از زندگى در شهرهاى ايرانى ببيند. مناره هاى 
مسجد. چادر و صحنه قربانى كردن گوسفندان. «تحريف» جايى در يك مكالمه 
درست وحسابى ندارد. بايد صادق بود و صادقانه دست روى شاتر گذاشت. روزبه 
روزبهانى با وجود يك جور «شتابزدگى» و گرايش گاه زايد به هندسه مطلوب 
ــان مطرح دهه60 ميلادى، از آزمون خطير صداقت، كمابيش سربلند  عكاس
بيرون مى آيد. او بايد در مجموعه هاى بعدى، پيش فرض هاى كهنه بصرى را 
ــه فرماليستى دور شود و جزييات واقعيت را با سياليت  كنار بگذارد. از هندس

زندگى شهرى و روح رمنده و فرار آن در هم بياميزد. 
ــت. راه رفتن روى اين  ــى، مرزى باريك اس ــايش روح ميان اندوه و گش
ــت. روزبهانى براى رسيدن به ايده  ــى نيس مرز باريك و ثبت آن، كار هركس
ــى» از دو تمهيد ويژه كمك مى گيرد: يكى دعوت  «گفت وگو» و «چندصداي
ــراى ارايه قطعه اى با حال وهواى نزديك به  ــين جوان و نوگرا ب از دو موزيس
عكس هاست كه عجيب هم خوش مى نشيند و بيننده را همزمان به شنونده 
تبديل مى كند. ديگرى قاب بزرگ چندلتى و رنگى از مجموعه اى از زنگ هاى 
درب خانه هاست. اين قاب در كنار عكس هاى تك لتى و سياه سفيد از همهمه 
و جمعيت، معناى ديگرى مى يابد. زيباشناسى سكوت در كنار هياهوى شهر. 
ــود، اما صداى شهر هيچ وقتى پايان  ــود قطع مى ش تك زنگ تا بلند مى ش
نمى گيرد. انگار تا ابد جريان دارد. هردو اين تمهيدات در به ثمرنشستن ايده 
اصلى كه «مكالمه» به جاى «بخشيدن صدا» است، نقشى موثر دارند. روزبهانى 
ــل عكاسان جوانى است كه مى خواهند به جاى نگاه خيره به غرب، از  از نس
منظرى «درونى» به سويه هاى مختلف زندگى ايرانى نگاه كنند. بايد ببينيم او 

براى آينده چه چيزى در چنته دارد. 

در حاشيه دومين نمايشگاه انفرادى «روزبه روزبهانى»

شهر، صدا و سكوت
 سينا دادخواه

 جمشيد ارجمند
 منتقد

 تهمينه ميلانى
 كارگردان سينما
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